
دل فولادم

ول کنيد اسب مرا
راه توشه ی سفرم را و نمدزينم را

و مرا ھرزه درا،
که خيالی سرکش

.به در خانه کشانده است مرا  

.رسم از خطه ی دوری ، نه دلی شاد در آن 
سرزمينھايی دور
جای آشوبگران 

ان کشتن و کشتار که از ھر طرف و گوشه ی آنکارش
.می نشانيد بھارش گل با زخم جسدھای کسان 

 
فکر می کردم در ره چه عبث
که از اين جای بيابان ھلاک

می تواند گذرش باشد ھر راھگذر
باشد او را دل فولاد اگر

ل نظرو برد سھ  
در بد و خوب که ھست
.و بگيرد مشکلھا آسان

و جھان را داند
جای کين و کشتار
. و خراب و خذلان

جای بيابان ھلاک ولی اکنون به ھمان
می بايد، با زيرکی من که به کار ، بازگشت من

خواب پر ھول و تکانی که ره آورد من از اين سفرم ھست و ھنوز
چشم بيدارم و ھر لحظه بر آن می دوزد ،

.ھستيم را ھمه در آتش برپاشده اش می سوزد 

از برای من ويران سفر گشته مجالی دمی استادن نيست
ز ھرکه در اين ساعت غارت زده ترا منم

ھمه چيز از کف من رفته به در
دل فولادم با من نيست

ھمه چيزم دل من بود و کنون می بينم
.دل فولادم مانده در راه

دل فولادم را بی شکی انداخته است
.وم بدانديش در آغوش بھاری که گلش گفتم از خون و ز زخمدست آن ق

وين زمان فکرم اين است که در خون برادرھايم
ــ ناروا در خون پيچان  



بی گنه غلتان در خون ــ
. دل فولادم را زنگ کند ديگرگون

1332ـ نيما يوشيج 
 


